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های  ها برای ایجاد رابطهی خوب و مؤثر از اینی هن و ادبیات با دوستی، استفادهی نزدیک دارد. بیان رابطههن و ادبیات با دوستی رابطه

مندان،  تفنن نیست، و اقتباس از دانشوی برای ایجاد سرگرمی و تفریحکه، هن تنها وسیلهاجتماع، وضاحت در مورد ایندوستانه میان افراد  

های دوستانه در اجتماع، از اهداف این تحقیق بوده و از روش مروری  گان در سودبردن از هن و ادبیات برای ایجاد رابطهشاعران و نویسنده

در زمینه ارایه نموده و آن را با    خود را نیز  یگیری از منابع ادبی و هنی. البته نظر جدید و تازهده است، با بهرهسیستماتیک استفاده ش

ی مستقیم دارند، و  رفاقت رابطهوستیدهد، که هن و ادبیات با دو ها نشان میام. یافتهگان دیگر مقایسه و تحلیل نمودهنظریات نویسنده

   نماید. ها را نیز تعقیب میاز آن  ترکه اهداف بزرگتفنن نبوده، بلوای برای تفریحات تنها وسیلههن و ادبی  چنانهم
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Art and literature have a close relationship with friendship. Explaining the connection between art and literature 

with friendship,  promoting the proper and effective use of these fields to create friendly relationships among 

members of society, clarifying that art is not merely a means of entertainment and amusement, and drawing upon 

the ideas of scholars, poets, and writers in benefiting from art and literature to foster friendly relationships in 

society have been among the objectives of this research. A systematic review method was employed, making 

use of literary and artistic sources. In addition, I have presented my own new and original perspective on the 

subject, compared, and analyzed it alongside the views of other writers. The findings indicate that art and 

literature have a direct relationship with friendship and companionship. Furthermore, art and literature are not 

merely tools for recreation and amusement; rather, they pursue broader and more significant purposes beyond 

entertainment. 
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 مقدمه 

گی و فرار از تنهایی نیاز  هلذا برای بقای حیات، تسهیل روند زند»ست،  انسان یک موجود اجتماعی

رابطه  آنان  با  و  باشد  ارتباط  در  دیگران  با  سازددارد  برقرار  دوستانه  یاری،    .«ی   (. ۱8، ص:۱۳6۴) 

محل یا ودلی و باهمی تنها بین دو یا چند نفر در محیط کوچهبختانه، دوستی و ایجاد فضای همخوش

وگسترش آن  که بسط، بل نشدهها و اقوام مختلف در یک کشور محدود  تر از آن تا سطح گروهبزرگ

روابط   و  دوستانه  مناسبات  ایجاد  هرصورت،  به  است.  فراگرفته  را  جهان  میان  سراسر  دیپلماتیک 

کشورهای مختلف جهان و بررسی این موضوع از ابعاد مختلف کار دیگران است که در این بخش 

ها و ایجاد مناسبات دوستانه  اند، هدف ما صحبت و گفتمان پیرامون دوستی دارای تحصیل و تخصص

مطالعه،    ست،ا دوستی ب  و ادبیات  ی هنمیان افراد اجتماع است. بحث اصلی و گفتمان ما در مورد رابطه

   هن با دوستی ارتباط محکم و ناگسستنی دارد. دهد، کهگی نشان میتجارب زنده مشاهده و

پیشینه  که،  در مورد  باید گفت  این موضوع  تاریخی  انسان ی  میان  بسیار  ه ها سابقدوستی و محبت  ی 

انسان  حتا  دارد.  تا آن طولانی  که  بدوی  و  اولیه  به سخنهای  قادر  بیابان زمان  در  و  نبودند  و  گفتن  ها 

زندهمغاره  میها  نشدهگی  شهرنشین  و  به  کردند  اما  کمکبودند،  حسِ  فطری  و  صورت  نمودن 

دیگر با حرکات و اشارات مختلف از هم دشان زنده بود و در زمان ضرورت »خواستن در وجو کمک

و گروهی داشتند. اما تا  گی جمعی و زنده (.۴5ص: ۱۳65«. )علوی، شدندطالب کمک و معاونت می

با دوستی  وجو نمودم در مورد رابطهکه جست جایی ادبیات  شان تحقیقی  اهداف مشترک  و ی هن و 

گری ویژه در کشور ما، هیچ نویسنده و پژوهش . بهنگرفته یا ممکن کار اندکی انجام شده باشدصورت  

ای را در مورد بک مصاحبهبه اسم جولی  ایزمینه فعالیتی انجام نداده است. تنهاوتنها نویسنده در این

است؟"این هن  شبیه  دوستی  "چرا  امریکایی  م(  2۰۱6،  نهاماس (که  فیلسوف  نهاماس،  و   - با  یونانی 

"هنزندهنویسنده  کتاب  برای  ی  را  آن  جالب  و  مهم  نکات  بعدتر  که  بس،  و  است  داده  انجام  گی" 

ی از  که تجربه نشان داده است، برداشت عدهجایی   تاچنان  گان گرامی بیان خواهیم نمود. همخواننده

کنند، هن تنها  ، آنان فکر میباشدمی   ویژه در کشور ما، برداشت بسیار ساده و سطحی مردم از هن، به

تفریح اوسیله  مشغولیت،  و  سرگرمی  برای  لذتوی  نهایت  در  و  کیف تفنن  و  در  بردن  است،  کردن 

گان برای خواننده   ی هن و ادبیات با دوستی،د بر بیان رابطه مزی  حاضر کوشش خواهم کرد،ینوشته

تری را به عهده  هن وضاحت دهیم و ثابت سازیم، که هن و هنمند رسالت بزرگاندیشانگرامی و ساده

را والاتری  و  برتر  بسیار  اهداف  و  کرده  ،داشته  فکر  مورد  در  آنچه شما  به  مینسبت  دنبال  کند.  اید 

پرداختنحس این موضوع   کردم  تحقیق های هنیجز مسؤولیت   اتبه  این  اهداف  از  و  باشد، می  ام 
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تعریف  از  یکی  پذیرفته چون  و  جامع  طوریهای  هن  مورد  در  که:  شده  ایجاد »ست  از  عبارت  هن 

میان  بسته هم محبت  و  )تولستوی،هاستانسانگی  ص:  ۱۳66«  و   .(88،  هنمندان  رسالت  بلی! 

های گی و محبت میان توده پارچهدلی، اتحاد و یکایجاد جوِ دوستی و هم   شانیوظیفهترین  اساسی

عدالت در جوامع  ومردم است. کارشان ایجاد فضای صلح و تحکیم روابط دوستانه و استقرار امنیت 

را    تحقیقی و ادبیات ی دوستی با هن رابطهلازم دانستم تا در مورد  ،روبشری از طریق هن است. از این 

را در مورد با هنمندان و دیگران شریک  ی این تحقیق  هالبی را به عرض برسانم و یافته انجام دهم و مطا

تر و سودمندتری در بتوانیم از طریق هن مصدر خدمات بیش  تحقیقسازم، تا باشد که در روشنی این  

 جهان شویم. فیقانه میان مردم و خلق راستای ایجاد مناسبات دوستانه و ر 

 سوالات تحقیق قرار ذیل است.

 ای دارند؟ آیا هن و ادبیات با دوستی رابطه .۱

 بردن است؟ی سرگرمی و لذتآیا هن تنها وسیله  .2

 های سالم دوستانه میان مردم استفاده نماییم؟ توانیم از هن و ادبیات برای ایجاد رابطهگونه میچه .۳

ها، برای ایجاد ی مؤثر از اینی هن و ادبیات با دوستی و روش استفادهبیان رابطه   تحقیقهدف این  

ی تفریح و تفنن نیست، و اقتباس از  که، هن تنها وسیلههای سالم دوستانه، وضاحت در مورد اینرابطه

 نه در اجتماع.گان برای ایجاد و ترویج روابط سالم دوستامندان، هنمندان، ادیبان و نویسنده دانش

 تحقیق   روش 

از حدود   این روش، محقق  براساس  انجام شده است.  به روش مروری سیستماتیک  تحقیق    ۴۱این 

منبع معتبر را انتخاب    2۷ی مرتبط به موضوع، با استفاده از معیارهای مشخص،  عنوان کتاب و چند مقاله 

های  باشد. نظریات و گفته علمی و دینی می های ادبی، هنی، و تحلیل کرده است. منابع، شامل کتاب

 ی هن و ادبیات با دوستی(ها را در ارتباط به موضوع مورد تحقیق )رابطهگان این کتابنویسنده 

با دقت مطالعه نموده، نظریات و عقاید خود را هم بیان کرده و همه را مورد تجزیه، تحلیل و ارزیابی  

 ام. قرار داده و با همدیگر مقایسه نموده

 های تحقیقیافته

ــتی رابطـه ــنـدهی تنگـاتنـد دارنـد. فعـالیـت دانشهن و ادبیـات بـا دوسـ ــاعران از منـدان، نویسـ گـان و شـ

ــته ــتانه در اجتماع بســیار مممر و مهم گذش های دور الی اکنون، در ترویج و تحکیم روابط ســالم دوس
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یار گوناگون و متنوع ا الت هن و ادبیات بسـ یله سـت. و اینبوده اسـت. وظایف و رسـ ی  که، هن تنها وسـ

 های این تحقیق می باشد. برای سرگرمی و لذت بردن نیست. از یافته

 ی هن با دوستی رابطه

ان ارچنـ ه کـ د دهـ از گفتیم، از چنـ ه در آاـ ه  وچـ ه این نتیجـ ا مردم بـ اشرت بـ ارب و معـ الیـت هنی، تجـ فعـ

ــتی با هن رابطه ــیدم، که دوس ــتقیم و رس ــور خودما در مورد رابطهی مس ی تنگاتند دارد، اما در کش

ندهاین ت. در حالی ایدو باهم، از جانب هیچ نویسـ ده و بحمی صـورت نگرفته اسـ ته نشـ که چیزی نوشـ

اویهدف ان و متسـ ان یکسـ ت. اجازه دهید بحث را از مطر شـ ش آااز نماییم، که سـ اختن این پرسـ سـ

ــتـانـه و  هـدف مـا از ایجـاد رابطـه ــتیهـای دوسـ ــت و از جـانـب دیگر، هن چـه دوسـ کردن بـا مردم چیسـ

 کند؟خواهد و کدام اهداف را دنبال میمی

من یقین کـامـل دارم کـه تعـدادی از هنمنـدان و هنجویـان تـا هنوز بـه عمق معنـای هن و هنمنـد پی نبرده 

ــده ــیلـهگیانـد. هن چرا  راهِ زنـدهو دقیق نشـ ــت. هن وسـ ور وحـدت و ای برای دعوت خلق بـه منظسـ

گی بستهست. هن عبارت از ایجاد همست. هن خلق زیبایی و عشق به خدا و عالم هستیگیپارچهیک

ها و بخشـیدن به نوع بشرـ و آرامش دلو محبت میان مردم اسـت. هنمند کسـی اسـت، که برای لذت

ــان ــعادت انس ــته به پیشورزد و ترقی و خوشها تلاش میس بختی  و خوشرفت  بختی خودش را وابس

 خواهد جمله عواطف و ا حساساتش را به دیگران انتقال دهد. داند و میدیگران می

ــته و در یک   ــترک داشـ ــتی و هن اهداف مشـ ــیر در حرکتدوسـ دانند که الممل، همه میاند. فیمسـ

در  دیگرنمودن به همرسـاندن و کمکهای دوسـتانه، یاریخواسـت و منظور ما از رفاقت و ایجاد رابطه

ت، تا از اینگیهای مختلف زندهبخش ت سـ ضـی نگهداریم، زیرا خواسـ اد و را طریق خالق خود را شـ

 دست باشند.کار و همست که باهم دوست، همگانش همینتعالی از بندهخدای

ســت که انســان را به سرحد ی انســانیت اســت. این فقط یگانه راهیدوســتی و محبت جوهر و عصــاره

ــاند. هن نیز همین راه را دنبال میکمال می کند و همان هدف را دارد. تمام آثار هنی از عاطفه و رسـ

ی حیهخواهد برای ایجاد رو شـناسـد و میاحسـاس هنمندان سرچشـمه گرفته اسـت. هن مرزی را نمی

ها پرتوافشــانی کند. ممکن به ی خاکی میان انســانآمیز در سراسر کرهزیســتی مســالمتکاری و همهم

ها نمایند و آنمداران، از هنمندان به شدت استقبال میها نسبت به سیاستهمین علت است، که ملت

ــین، احترام و محبـت نگـاه می ه نظر تحسـ انرا بـ د. چنـ ــاهـده مکننـ ضـــاحـت مشـ ه و ــود کـه یچـه بـ شـ

ها استقبال ی حکومتمداران هنگام مسافرت به کشورهای مختلف جهان توسط ارکان بلندپایهسـیاست
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ــوند، و االب جنبهمی ــورها و بیشش ــط خلق آن کش ــی دارد، اما هنمندان توس تر ی نمادین و نمایش

اندیشــند و برای شــان میمداران همیشــه به منافع خود و مردمی عاطفی و اخلاقی دارد. ســیاســتجنبه

شان، اما هنمندان برای خوشی و وحدت کلُِ بشریت. برای هنمندان حقیقی و با رسالت، بقای قدرت

مت، قومزمانی هیچ انیت  زبان مطر  نیسـت و به تمام هم  و رند، نژاد، ملیت، سـم نوعانش به چشـم انسـ

ی بزرگ اقبال لاهوری در این هدانند. چنانچه علامکنند و هرگونه تبعیض و تعصـب را شرم مینگاه می

 مورد چه خوش سروده است:

 زادیم و از یک شاخساریمنه افغانیم، نه ترک و نی تتاریم          چمن

 ی یک نوبهاریمبو بر مــا حرام است            که ما پرروردهوتمیز رند

 .(۷۳، ص۱۳86)لاهوری، 

ــینما، تیـاتر، پیکرتراتـمام بخش ــایرهنهـا، برای ایجـاد همهـای هنی مـاننـد سـ ــی و سـ دلی و بـاهمی،  شـ

ــ کـار ــی، عـدالـت و وحـدت بشرـ ــت فعـالیـت دارنـد. در یکی از دهوخوشـ هـا تعریفی کـه برای هن درسـ

گی و محبت میان آدم هاســت«. )شــهزادی،  بســتهخوانیم: »هن عبارت از ایجاد هماند، چنین میکرده

 .(85 ، ص۱۳65

های دوسـتانه توقع داریم. وقتی هنمند محبوب ما فرهاد ایجاد رابطهدرسـت چیزی که ما از دوسـتی و  

 خواند:دریا می

 شودما وطن کی میشود             این وطن بیتن اتن کی میبا یک !آی

ضــح اســت که منظورش متفق کاری و اتفاق ی همزیســتن اســت. هدفش ایجاد روحیهشــدن و باهموا

ــعر  ــاعری که این ش ــت. ش ــته و درک نموده که به گفتهنظروعمل اس ــت، واقعن دانس ی را سروده اس

ــانگل بهار نمیمعروف"با یک ــود". انس ــت به تنهایی ش ــوند ناممکن اس ــت و یکدل نش ها تا یکدس

بختی واقعی دسـت یابند و برمشـکلات گی باسـعادت و بالذت داشـته باشـند و محال اسـت به خوشزنده

 گی االب شوند.  زنده

کند که در اثر ضـعف و ناتوانی به زمین خورده و جوانی ویر پیرمردی را نقاشـی میوقتی یک نقاش تص ـ

هاسـت، دردی با انسـانرسـاندن و همدسـت گرفته تا از زمین بلندش کند، هدفش کمکدسـت او را به

 های دردمند و ضعیف، دقیقن همان خواست و تعریفی را که از دوست و رفیق داریم.ویژه با انسانبه

ــی یک عکـاس از مادر فقیر و کودک مریض و معیوبش، و از مهـاجرین و آوارهزمانی   گان مظلومِ ناشـ

آلودِ خوابیده در سنگر، و از کودکان مأیوسِ بار و از سربازان زخمی و خوناز جند، در حالات رقت
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داری بر ی یک جوان ناکام و نامراد عکسپارچهتکه و پارچهسرپرســت، و یا از جســد تکهپدر و بیبی

ه نـمایش می ــاننموده و آن را برای دیگران بـ هـای مظلوم و در گـذارد، وقتی یـک نقـاش از چنین انسـ

ضـح آید نقاشـی میسـوزد و به فریاد میشـان میچنان لحظات دردناک که دلِ سـند به حال کند، وا

اسـت. هدردی نسـبت به اینشـان جلب توجه دیگران و جهانیان به دوسـتی و هماسـت که یگانه هدف

ی جهانی و سرانجام سرکوبی خواهی جامعهشــان بیدارســاختن حس انســانی و عاطفی و عدالتهدف

 ظالمان و قاتلان و جابران است.

توانیم مورد کاری را از ابعاد دیگر نیز میزیستی و همهای دوستانه و ایجاد همضرورت دوستی و رابطه

ا  ها یکییم، خالق و خدای تمام انسـانبحث و گفتمان قرار دهیم، اگر به اصـل خلقت بنگر سـت. منشـ

ــت همه بههمه ــت و دوباره بازگش ــوی ی موجودات عالم و در کل، تمام کاینات خداوند لایزال اس س

ما فرزندان یشود که همهتی و اسلامی به این قضیه نگاه کنیم، بازهم دیده میاوست. اگر از بعُد عقیده

تیم، که حتـت آ ویک پدر وبیدم و بیمادر هسـ ت. یعنی از هر سـ متی که نگاه کنیم و فکر وهواسـ سـ

ان تیم. پس هیچ دلیلی و جود ندارد و نخواهد داشـت ها با همنماییم، ما انسـ دیگرمان بیگانه و جدا نیسـ

سـت که بقا و اسـتمرار حیات اجتماعی و بشـری یکار نباشـیم. »دوسـتی واژهکه باهم دوسـت، رفیق و هم

 .(۱۱2، ص ۱۳۹2د« )هوشمند، بخشرا تحقق می

اندوهِ یتیمان،  ونویسـان از دردهای مظلومان، فریادِ اسـیران، ظلمِ حاکمان، رنجِ مادران، اموقتی داسـتان

ــقان میآهِ بیوناله ــند، هدفنوایان و درد و مشــقت عاش ــان بیان مصــاشرب بشرــ و جلب توجه نویس ش

کریم در مورد مقام والای داســتان، از در قرآن .هاســتکاری و عطوفت با آندردی، همدیگران به هم

اد مردم دارد، چنین آمده اسـت: »لمقمدکانم فِی هِم عِبر لِ لِاوُلیِباب تأثیری که در ارشـ صـِ آیت  الباب«. )قصِمـ

ها فیلمی دل از این داستانساز یا سینماگر به هزاران زحمت و خونزمانی یک فیلم(  سـوره یوسف  ۱۱۱

های دیگر شدن انساندستدهد، هدفش متحدشدن و یکرا در معرض نمایش قرار میآنسازد و می

ــتم ــت. ایجاد مهر و محبت و زدودن ابار جهلدر مقابل زورمندان، ناعادلان و سـ ظلمت و وگران اسـ

تی و رفاقت نیز همین راه کاری نمودن با خلق خدا و ایجاد رابطهسرانجام هم تانه اسـت. دوسـ های دوسـ

ــی رابطـهکنـد و همین هـدف را دارد، هرگـاه مـا مینبـال میرا د ــتـانـه برقرار نـماییم،  خواهیم بـاکسـ ی دوسـ

دیگر باشیم و در برابر هر یاور هموگی یارپیچ زندهوخواهیم در مسیر پرخممنظور ما روشن است و می

ــان اراده ــیم. »مبدای تمامی نیکیانس ــته باش ــت« )قاها ارادهی خیر داش ــمی،  ی خیر اس ، ص ۱۳۹۳س

۱2۳.) 
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دادن به کودکش اســت،  دوســتی و مهر دهد که مادری درحال اذااش نشــان میاگر نقاش در نقاشــی

کنیم که به دهد. وقتی ما کارتون یک حاکم ظالم را تماشــا مییک مادر را در برابر فرزندش نشــان می

ســت، که چرا به عوض ینی کارتونیســت مورد اســتهزا و تمســخر قرار گرفته اســت، به هدف اوســیله

ی نامهناروا پرداخته است. حتا اگر مضمون و موضوع یک نمایش  ودردی با مردم به ظلم  دوستی و هم

ینمایی، علمی  تیاتر یا یک فیلم جنایی و یاهم فلسـفی باشـد، بازهم به همین منظور اسـت  -تحقیقی    -سـ

ضـــوعـات در قـالـب نـمایش ان این مو ا از طریق بیـ امـه و  کـه مـ امـه، مطلبی را برای دیگران منتقـل فیلمنـ نـ

ازیم و بدین ت که در برابر سـ ویم. خدمت نمودن به مردم به علتی اسـ یله مصـدر خدمت به مردم شـ وسـ

 کنیم.ها حس دوستی و محبت داریم و از این سبب نسبت به ایشان احساس مسؤولیت میآن

نویسم و طنزپردازی نزپرداز طنز میسـت، وقتی من به حیث یک طی ادبی و هنیطنز نیز یک سـاخته

نوع خود صـداقت، دوسـتی و محبت خواهند با همسـت که نمیکنم، منظورم تحقیر و تنبیه افرادیمی

دردی با داشــته باشــند. هدفم تمســخرنمودن و حقیرســاختن کســانی اســت که به عوض دوســتی و هم

که حس کنند. زیرا، »طنز با کسـانید میتوانند بیداشـوند و تا میشـان مرتکب خیانت و جنایت میمردم

دردی و دوســتی دارند صــدایی ندارند مخالف، و با اشــخاصــی که حس همدردی و همنوایی، همهم

لیمانی، محسـن، ص اعران نیز بیان(. سروده۴8۴موافق اسـت« )سـ یاری از شـ تی و های بسـ گر حس دوسـ

ــبـت بـه هم ــفقـت آنـان نسـ ــت و مـا را بـه همنوعشـ ــان اسـ دردی دعوت ذیری، برادری و همدیگرپ ـشـ

 نمایند، یعنی آنچه را که ما از دوستی و رفاقت خواهانیم.می

 گریدجایش چشم میمن از چشمان خویش آموختم رسم رفاقت را که هر عضوی به درد آید به

ــت چنین ــت کرده اس ــتوی در مورد هن درس ــت: »هن انتقال عواطف و تعریف دیگری را که تولس س

ــات هن  ــاسـ ــاناحسـ ــت«. از این تعریف بـازهم دیـده میمنـد بـه انسـ ــود، کـه هن و هنمنـد راهِ هـاسـ شـ

دردی و دوســتی با خلایق شــان محبت و همرفاقت را انتخاب کرده و مقصــود نهایی و ااییودوســتی

ی دوسـتانه سـت، ما با دیگران رابطههای دوسـتانه و رفیقانه نیز همیناسـت. مقصـد از دوسـتی و رابطه

ازیم، تا برای هممی  برقرار ویم، همسـ ویم و سرانجام بتوانیم به درد و همدیگر مصـدر خدمت شـ کار شـ

مان گی را تقلیل دهیم و آن را به کمک دوسـتانها، و مشـقات زندهها، ناهنجاریاین واسـطه، ناملایمتی

نظر نویســد: »شــعور دینی ع،ــ ما، از قابل تحمل ســازیم. چنانچه تولســتوی در جای دیگری می

عادت مادی و معنوی  عادت ما، یعنی سـ مِصـداق کلی و عمومی آن، آگاهی بر این واقعیت اسـت که سـ

ه ات برادرانـ ا، در حیـ ت و دایم مـ هو فردی و عمومی و مؤقـ تی انســـانی همـ اد محبـ ا در اتحـ آمیز هـ

 (۱۹۳، ص ۱۳۹۱هاست« )تولستوی، آن
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تی مقصـد و هدف مشـترک دار پس ثابت می ود که هن و دوسـ یار  شـ ات بسـ اسـ ند. هنمندان دارای احسـ

ه از کوچـکرقیق و دقیق ا، کـ ه این معنـ د، بـ دالتی و بیترین بیانـ ت عـ اراحـ حرمتی در برابر دیگران نـ

وند و از کممی ادمانی میوترین لطفشـ ی و شـ اس خوشـ کنند. هنمندان دارای عواطف و  محبت احسـ

ــتهبســتهترحم بســیاراند و همیشــه خواهان هم روان هنمند از عداوت، وها. رو گی انســانگی و پیوس

ــتی ــتی، پلیدی و زش ــقاوت، درش کند، از برد و درد عمیقی را حس میتر میگی رنج بیشهای زندهش

سـت که، "تا انسـان درد نداشـته باشـد هنمند نخواهد شـد". هنمندان هماره ی معروفیهمین سـبب مقوله

ــعی فراوان میهای خو اند تا برای مردم زمینهدر تلاش ــازند. س ــادمانی را فراهم س ــی و ش ورزند تا از ش

ــتیطریق خلق زیبایی ــند و حتا زش ــط زیباییها به مردم لذت ببخش ــش  ها را نیز به نحوی توس ها پوش

های دیگر هن چنین اسـت: »هن عبارت از دیدن زیبایی و درک دهند، از همین سـبب یکی از تعریف

پسـند اسـت«.اگر ما زیبایی را به مفهوم گسـترده و وسـیع  شـکل مطبوع و دل آن و بعد اظهار یا بیان آن به

ــته از موجودیت زیبایی در طبیعت و ایر از زیبایی ــت آن مد نظرم بگیریم، گذش ــط دس هایی که توس

ــ به وجود آمده ــهاند، در معنویتبشر ــان و اندیش ــناس مندان به آن نوع هم زیبایی وجود دارد و زیباش

 ها.ی زیبا و نظایر اینداند، مانند سخنان زیبا، بیان زیبا، اندیشهزیبایی نیز معتق

ــتی و گریهـا و آفرینشکـه، سرانجـام هنمنـدان این همـه فعـالیـتهـدف این ــبـب حسِ دوسـ هـا را بـه سـ

ــان ــبـت بـه انسـ ــقـان هـا دارنـد انجـام میمحبتی کـه نسـ دهنـد. هنمنـدان حقیقی و متعهـد در حقیقـت عـاشـ

ــی دیگران رنج می  اند که به منظورپاکی ــند و زندهخوش ــادی و سرور دیگران گیکش ــان را وقف ش ش

ــتی و رابطـهمی ــتـانه: »هن عبـارت از  کننـد. اینـک تعریف دیگری از هن و ارتبـاط آن با دوسـ های دوسـ

العمل رو  دردآلود بشرـ، نسـبت به فشـارهای وارده برهسـتی وی اسـت«. رو  بشرـ از چه رنج عکس

محبت در ودم موجودیت عدالت، از وجود ظلم، عداوت، قساوت و نبود مهربانیتر از عبرد؟ بیشمی

ها و روابط حسـنه میان افراد بشـر نسـبت به آنچه نام بردیم، به شـکل واقعی آن رشـد اجتماع. اگر دوسـتی

د، رو  ما کم ته باشـ تان واقعی ما میتر صـدمه میو ترقی داشـ و ی زیادی درد توانند تا اندازهبیند. دوسـ

ــی از نـاملایمـت ــ از نـامهربـانی، هـای زنـدههـا و رنجانـدوهِ نـاشـ ــنـد. دردی را کـه بشرـ گی مـا را تقلیـل بخشـ

ست که از حوادث ناگوار گدازتر از دردیبیند، به مراتب جاننوعش میهای همکارینامردی و خیانت

ن افراد بشرـ رایج کاری متقابل را میاخواهد حس دوسـتی و همشـوند. یعنی هن میطبیعی نصـیب می

هاست، گی در میان انسانسازد. هن و هنمند خواهان تأمین عدالت سرتاسری و محبت و الُفت همیشه

 درست همان چیزی که خواست و تقاضای تمام ادیان، از جمله دین مقدس اسلام است.



 

 ابل ـنتون کـپوه اجتماعی تحقیقی -   علمی یهلـمج 233

 
سـت. یز خواهان آنخواهد، هن نبرابری میوگونه که دین از ما عدالت، مسـاوات، و برادریبلی! همان

دانند، کنند، که هن با دین ارتباطی ندارد و بدتر از این، که حتا آن را خلاف دین میبرخی تصــور می

که نه تنها هن و هنمند خلاف دین نیسـتند، که با آن ارتباط مسـتقیم و محکم نیز دارند. بازهم در حالی

اهم مرور مییکی از تعریف د جلی رو ِ خلاق آدمیکنیم: »هن ت هـای هن را بـ ا دین پیونـ ه بـ ــت کـ سـ

 . (58، ص۱۳5۳نزدیک دارد« )ظفری، مهران،  

ــیلـهبلی! مـا می  ی آن تـمام مزایـای توانیم هن را بـه بهترین وجـه آن در خـدمـت دین قراردهیم و بـه وسـ

تان به نمایش بگذاریم. ما میکه در عمل برای دینگفتار و بلدین را، نه به توانیم به دوسـتان و خداپرسـ

اوات، که  کمک هن و هنمند مردم را به اطاعت از خدا و پیروی از احکام دین و ترویج عدالت و مسـ

نمایی کنیم. چنانچه در این زمینه آثار فراوان هنی ، ترایب و راهدین به آن تأکید فراوان دارد، تشـویق

زیبایی، خدادوستی، خداشناسی  سمتووجود دارد. این یک حقیقت مسـلم اسـت، که هن ما را به سو

یلهمحبت دعوت میوو عشـق مان معتقد و تر به خدایتر و سریعای اسـت که ما را بیشکند و یگانه وسـ

خوانیم: »ولی هن حتا در خدمت به دین نشـان داد سـازد. در "کتاب لذات فلسـفه" چنین مینزدیک می

ی و سِری دارد« )دورانت،  . (22۹، ص ۱۳8۰که باعشق سرم

یله ثابت میبدین تی رابطهوسـ ود که هن با دوسـ یر روان بوده و شـ ته و هردو در یک مسـ تقیم داشـ ی مسـ

شــوند، یعنی که هن قدم میکه در ایجاد رابطه با دیگران پیشکنند. لذا کســانییک هدف را دنبال می

ــکـار دل ــنـد، چون وظیفـهها را بلـد بوده و هنمنـد میشـ ــتـهایجـاد همی یک هنمنـد را که باشـ گی و بسـ

 کنند.هاست، اجرا میمحبت میان آدم

ناین الت هن و هنمند بار دیگر برای ما روشـ ت که وظیفه و رسـ ده و درمیجاسـ یابیم که، به باور تر شـ

یله تفنن نبوده، بلکه اهداف برتر از آن را تعقیب وای برای سرگرمی و تفریحبعضـی از افراد هن تنها وسـ

ــاعـهوهمانـا بیـان حقـایق، مبـارزه بـا جهـلنـمایـد، کـه  می ی خرافـات، نـاهنجـاری و نـاعـدالتی، ترویج و اشـ

ــانی و عدالت اجتماعی، ایجاد رابطه ــول انس ــات اص ــاس ــتانه میان مردم و انتقال احس ــالم دوس های س

ــت. حتا میوعواطف هنمند به دیگران ــاد، خندهس ــای ش ــود گفت، ممکن ایجاد فض سرگرمی، و   ش

بخشــیدن به مردم از اهداف فرعی هن اســت، اما هدف اصــلی و اســاســی آن بیان درد، تتفریح و لذ

ــایب بشرــ و جلب توجه دیگران برای کمک و هم ــیرتکامل، دردی با آنرنج و مص ــت. هن اکس هاس

ســت که در طول تاری ، وقتی گی اجتماع انســانیگی و تعالی و ســازندهتحول، تحرک، ترقی و بالنده

زدند تا بتوانند  دادند، دسـت به هنآفرینی میشـدند و اجتماعی را تشـکیل میجمع میجماعتی گردهم  
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ترین در اثر تعامل هن و اندیشه و رو  بشری، روند تکامل جامعه را تسریع کنند، بنابراین، هن اساسی

 نقش را در حرکت تحولات تاری  انسان داشته است.

ی هن با دوســتی و ته آمدیم، توانســته باشــیم در مورد رابطهی آنچه که تا اکنون گفامیدوارم به واســطه

ضـاحت داده باشـیم و هنوران و تفنن نیسـت، بیشوای برای تفریحکه هن تنها وسـیلهاین تر از پیش و

ی بهتر و ســودمندتری را در راه ایجاد هنمندان عزیز بتوانند در روشــنی این تحقیق، از هن اســتفاده

ی هن با دوســـتی  ی بحث ما در مورد رابطهنه و برادرانه میان مردم بنمایند. نتیجهروابط ســـالم دوســـتا

ــانی ــتان مردم، و کسـ ــد، که هنمندان دوسـ ــبت به دیگران همین شـ ــتی و محبت نسـ که در کار دوسـ

 شوند. کوشاتراند، به نحوی هنمند محسوب می

 ی ادبیات با دوستیرابطه

اند، لازم اسـت گران، ادبیات را نیز نوعی از هن دانسـتهادیبان، هنمندان و پژوهشکه تعدادی از از این

ــتی و رابطـه ــتـانـه نیز مطـالبی را برای خواننـدهتـا از ارتبـاط ادبیـات بـا دوسـ گـان گرامی بـه عرض هـای دوسـ

م، گویند، اگر ما دانش بشرـــی را به درخت تنومندی تشـــبیه کنیمندان و متفکرین میبرســـانیم. دانش

ــاخه ــفه و علوم دیگر، هرکدام از ش ــوب میادبیات، هن، فلس ــوند و هریک های این درخت محس ش

هایی هستند. در ارتباط پیوند علم، هن و ادبیات نیز سخنان و نظریات جالبی  ها و برگدارای زیرشاخه

ت، هن بر پایه ده اسـ ت، وجود دارد. چنانچه گفته شـ توار اسـ اس و عاطفه اسـ اما علم بر ی تخیل، احسـ

ه ایـ ایشی منطقپـ هعقلانی و آزمـ ا. یـک نظریـ ل ی علمی را نمیهـ ل احســـاس و تخیـ ه دلیـ ا بـ توان تنهـ

توان تلاش پذیرفت. باوجود این، وجه مشـترکی در بین علم و هن نیز هسـت و این وجه مشـترک را می

رو باهم شـبیه اینها برای کشـف حقایق تلاش دارند و از برای درک حقیقت دانسـت، زیرا هردوی این

تند. مملالِ هدف علم آگاه ازی و کشـف رابطههسـ ایش برای بشرـ ها و در نتیجه فراهمسـ نمودن رفاه و آسـ

ــتانه و محبت ــی از حس دوس ــت، که ناش ــبت به دیگران و هماس ــت. اما طوریآمیز نس که نوعان ماس

ه این اهـداف میتر از طریق آزمـایشگفتیم، در علوم بیش ــنـد ولی  هـا بـ ه در ادبیـات این روشرسـ هـا بـ

 شود.نثر ختم میونظم

ــان به این  ــت هرکدام از دیدگاه خودش ــت، اما ممکن اس ضــوع" ادبیات به علم نزدیک اس از نظر "مو

ها بین ها، علم به بیان رابطهسـازی جامعه و یا بیان رابطهالممل در موضـوع آگاهموضـوع توجه کنند، فی

ی ادبیات با گونه به بررســی و مقایســهها. به همینرابطه بین زبان و واژهپردازد ولی ادبیات به  اشــیا  می

نویســـی و ادبیات هردو نویســـی اســـت. خوشهای هن، خوشتوان گفت، که یکی از رشـــتههن می

تگاه واحد دارند و تنها اختلافپدیده تند و خاسـ ان در تجلیات بیرونی آنی هنی هسـ هاسـت. یعنی  شـ
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ــی بـهکنـد و خوشاظ خودنـمایی میادبیـات در قـالـب الف ـ ــورت خطوط متنوع و متعـدد ظـاهر نویسـ صـ

گیرند. لذا با احســاس و ی هنمند سرچشــمه میشــود، ولی در نهایت هردو از احســاس و عاطفهمی

ــتند. پس عاطفه و احســاس مهمعاطفه ترین عن،ــ و وجه مشــترک بین ی مخاطب قابل دریافت هس

ــتی و همادبیات و هن اســت و هردو برای  ــتی بشرــ تلاش دارند. هنمندان با خلق آثار ایجاد دوس دس

دست با قدرت اندیشه و نیروی تخیل گان چیرهطبع و احساسات دقیق و نویسندهبدیع، شاعران با لطف

جان خواننده، آنان کارگیری بدیع زبان، جلوه و معنای خاصــی به کلام بخشــیده و با نفوذ در فکروو به

ادیها و را در ام اخته و موجب پیششـ دهرفتهای خود شریک سـ اند. های بزرگ مادی و معنوی شـ

ــتـه انـد کـه موجـب دگرگونی و تعـالی اخلاق و فرهنـد  بـدین طریق، چنـان تـأثیر مـانـدگـاری بـه جـا گـذاشـ

ای بر نگارد: »دلیل قانع کنندهگران در زمینه چنین میگان و پژوهشتن از نویسندهاند. یکها شدهنسل

بخشـد. فهم انسـانی را انا میوگیری درکایم، که هن در نیکوترین صـورتش به طرز چشـمباور یافتهاین

حق ی دسـتاوردهای خرد، هن را بهتوانیم در گسـترههای آشـکار، میروسـت که باوجود تفاوتاز همین

 . (22۳، ص ۱۳8۳ی علم بدانیم« )گوردن، رتبههم

ه ــتدر مورد رابطـ ا دوسـ ات بـ هی ادبیـ ــنی وجود دارد. ی و رابطـ ل فراوان و روشـ ه دلایـ انـ ــتـ ای دوسـ هـ

های  شـــان در مورد ایجاد رابطههای فراوانی دارند، که محتوا و پیامها و قصـــهگان، داســـتاننویســـنده

ه انـ ــتـ ه همودوسـ ه را بـ ه بوده و همـ انـ ــتی و همرفیقـ ا همدسـ ــویق، ترایـب و راهکـاری بـ نـمایی  دیگر تشـ

ــت. چنانچه  یکیکرده ــالم با دیگرانرفت در زندهاز عناصر مهم پیش  اس ــتن روابط س ــتگی داش . س

خاصرابطه ی که افراد مختلف در اجتماعی که ما زندهوهای ما با اشـ خاصـ گی داریم و حتا با افراد و اشـ

بخشــد. یک مان را سرعت میدر نقاط دیگرجهان زیســت دارند، روند رســیدن به اهداف و آرزوهای

ــنـده ــد: »همهایی در این مورد میی امریکنویسـ ــود. گی به کار و روابط ختم میچیز در زندهنویسـ شـ

آورید به نوعی به دیگران مربوط اسـت. توانایی شـما دسـت میدهید یا بههرچیزی را که از دسـت می

ــب در همه ــالم با افراد مناسـ ــهدر برقراری ارتباط سـ ــیار تعیین های زندهی عرصـ گی و کار، عامل بسـ

تان دارد«  هاییابی شـما به هدفی بر سرعت دسـتالعادههای شـما بوده و اثر فوقی در موفقیتاکننده

 . (۱۳۳، ص۱۳8۹)تریسی،

تربیه در کشـور ما اشـتغال وی تعلیمهای گذشـته در عرصـهکه در زماناندرکاران معارف و کسـانیدسـت   

ضــوع، قصــه های های فراوانی را در کتابتها و سرگذش ــها، حکایتداشــتند، با درک اهمیت این مو

ها در مورد  ها و داسـتانی ابتدایی مکاتب جاگزین سـاخته بودند، که محتوای این قصـهشـاگردان دوره

ــتانه و رفیقانه باهم ــتی و ایجاد روابط دوس فکری و کاری، همی همچنان ایجاد روحیهدیگر و همدوس
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ــلین میهم ــتی در اجتماع بود. اس ــد: »ایندس ــتانکه مطالعه ســتنویس تنها کار ها و نمایش، نهی داس

ــت، بللذت ــی اس ــلین،  بخش ــت«. )اس ــیاری از افراد نیاز واقعی نیز هس  (.۱۴۰ص: ۱۳۹۱که برای بس

فاهی مردم، که قصـه گاه سـت، هیچها نیز بخشـی از آنها و سرگذشـتها، حکایتفولکلور یا ادبیات شـ

ــتـانـه و ترویج همدر ایجـاد رابطـه ــتی بـا همری و همیـاهـای دوسـ ــت. »در تـاثیر نـهدیگر بیدسـ بوده اسـ

د انســــان ایـ تفولکلور، عقـ ــتی، عـدالـ ار، دوسـ ه کـ ه بـ ــتی و برادری، علاقـ اداری، دوسـ پروری، وفـ

  (.8وشجاعت و ایره افاده شده است« )بنووال، محمد افضل، صدلاوری

دیگرشـان دعوت نموده، مزایای شـان مردم را به دوسـتی و محبت با همهای فراوانشـاعران نیز با سروده

دار و اســتاد ســخن های شــاعر ناماند. چنانچه یکی از سرودهآن را بیان و به ضرورت آن تأکید کرده

اختمان دفتر مرکزی ملل ده و به روی دیواری در سـ ته شـ ت نوشـ عدی که با خط درشـ متحد حتـت سـ

ــت، زینـت ــب گردیده اسـ ــاننصـ ــاختمان و بیـانگر ضرورت انسـ ها به محبـت و تعـاون با بخش این سـ

 باشد.دیگرشان میهم

 اندآدم اعضــای یکدیگراند                      که در آفرینش ز یک جوهربنی

 هــا را نماند قــراردرد آورد روزگار                     دیـگر عضـوچو عضوی به

 نامت نهند آدمــی امی                           نشــاید کهتوکز محنت دیگران بی

ها را به اعضـای بدن تشـبیه نموده اسـت که اش انسـاناسـتاد سـخن حتـت سـعدی بزرگ، در این سروده

باشـند، و اگر یکی از این اعضـا  درد داشـته باشـد، جمله اعضـا  و کلِ بدن را بدن میهمه متعلق به یک

ازد. این سـخنورناآرام و ناقرار می انص ـدان سـترگ، در اینسـخنوسـ ها هشـدار داده اسـت، ورت به انسـ

ــما درد ــا  وجود و پیدایشنوعرنج هموکه اگر ش ــت، حس نکنید و در تان  تان را که منش هم یکی اس

ان خطاب کرد. همها بیبرابر مشـکلات و مشـقات آن چنان در تفاوت بمانید، نباید شـما را آدمی یا انسـ

ها عداوت را میان انســـانوگونه کینهشـــویم که چهمیمایه متوجه ی دیگری از این شـــاعر گرانسروده

 ناپسند و زشت خوانده و از عواقب ناگوار آن هشدار داده است:

 دو عاقــل را نباشد کین و پیــکار                             نه دانایی ستیزد با سبک سار

 به نرمی دل بجوید اگر نادان به وحشت سخت گوید                             خردمندش

 اگـــر از هردو جــــانب جـاهلانند                            اگــر زنجــیر باشد بگســلانند

 .(6۷، ص۱۳65)سعدی، 
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شود و زده میکند، شگفتقصارِ منظوم و منمور ادبیِ شاعران و ادیبان دقت میهایوقتی انسان به گفته

د که  گمان به این نتیجه میبی ت و میرسـ تواند در دگرگونی اخلاق بشرـ در ادبیات نیز نوعی از هن اسـ

العاده مؤثر باشــد. ســعدی بزرگ در این ســه بیت کوتاه و فشرــده، چنان مفهوم و جهت ممبت آن فوق

شـدن با دوسـتان یا دیگران این بیت را در پیام بزرگی را گنجانیده اسـت، که اگر انسـان حین خشـمگین

ــتـه و عملی  ــازد، بعـدالِ نتیجـهخـاطر داشـ ــورت حتمی و قطعی دریـافـت میی خوب آن را بـهسـ کنـد. صـ

جواب حرف زشـت را به زشـتی دادن، در حقیقت در حق خودما ظلم نمودن اسـت، یعنی طرف مقابل 

تندی را با وکنیم. ولی اگر جواب خشـمرا دانسـته و آگاهانه برای ریختاندن آبروی خویش تحریک می

شـود و دوم  آبروی ما حفظ میوکه، عزتاقل برای ما دو فایده دارد، اول اینملایمت پاسـ  دهیم، حد

اش شـده سـازیم تا بعدالِ متوجه اشـتباهکرد خود وادار میمقابل را با این طرزِ برخورد و عملکه جانباین

ــت، بردهو از مـا معـذرت ــتـان و همخواهی کنـد. گـذشـ هـای کـاران فـایـدهبـاری و ااماض در برابر دوسـ

گان باســتان، ســقراط حکیم همه آشــنا هســتیم، نویســندهشــماری دارد. با نام فیلســوف بزرگ یونانیب

دار و جاودان تاری  را چنین نقل های این حکیم نامکتاب"ماجراهای جاودان در فلســفه" یکی از گفته

ان خود را به سوزی و دشمنی را با بخشایش جواب دهید. دشمنعدالتی را با دلاند: »شرارت و بیکرده

ها را تعلیم دهید که از ظلمت جهل برهند«  )توماس هنی، توماس شان مجازات نکنید. آنعلت جهل

 . (۳۳دانالی، ص 

گران  گاه زبان فارسـی دری اسـت که به قول پژوهشچنانچه می دانیم کشـور عزیز ما افغانسـتان پرورش

ــال می ــد سـ ــنـدهگـذرد و در طو از عمر آن بیش از هزار و چنـد صـ گـان، متفکرین، ل این مـدت نویسـ

ــاهاند و آثار نهایت گرانشــاعران و عارفان بزرگی ظهور کرده ی فردوســی، ممنوی نامهبهایی را چون ش

ها را به این زبان آفریدند، که مردم را های خواجه عبدالله انصـاری و مانند ایننامهمولانای رومی، الهی

اند. »بزرگان یاد شـده و صـدها نمایی نمودهشـویق، ترایب و راهبه دوسـتی، محبت و الفت با همدیگر ت 

گزارند،  اند که به اندیشه و فرهند بشری ارج میهاییهای افتخار مردم ما و همه انسانتن دیگر، ستون

ترکات یک زندهمدارا، هم ت باهمی را از مشـ انی میدیگرپذیری و زیسـ ، ۱۳۹8دانند« )کیانی،  گی انسـ

 .(۱ص 

اب بز   ا جلالکتـ دینرگ مولانـ انی دارد )ممنوی معنوی مولوی( الـ ــهرت جهـ ه شـ محمـد رومی بلخی کـ

دسـتی، سـوی دوسـتی و همها ما را بهای اسـت، که االب این داسـتانهای پرمعنا و آموزندهمملو از قصـه

 های دوستانه و نیزشود و نتایج حاصل از موجودیت رابطهمحبت رهنمون میوصداقت و عشقوراستی

 نتایج عدم موجودیت این رابطه را میان افراد بشر به زبان هنمندانه بیان داشته است. 
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نده تان دیگر نیز گفتهگان و قلم بهنویسـ تههای کوتاه و فشـردهدسـ تی بیان داشـ اند، که ای را در مورد دوسـ

ــان، باوجود اختصــار و فشرــدهقوت کلام ــود و او را بی تعجب خواننده میگی، مایهش ــتی و ش ه دوس

گونه شــود، که ایشــان چهســازد و نیز خواننده متوجه میتر از پیش رااب میدســتی با دیگران بیشهم

ــتـانـه و ایجـاد روحیـهادبیـات را در خـدمـت رابطـه ــتـهکـاری و همی همهـای دوسـ انـد. بـه گی قرار دادهبسـ

ق صـــمیمی در کنارتان ی ممال به این متن زیبا توجه کنید: »همیشـــه داشـــتن یک دوســـت و رفیگونه

تواند شـما و دوسـتتان میمفهومی و زیبا برای وصـف رفاقت میانسـت. اسـتفاده از ترکیب کلماتلازم

ت ما قدر صـداقت و رفاقتش را تان را برای رفاقت محکمایرت دوسـ تر کند و به او اطمینان دهد که شـ

وارتز نیز ددانید«. بلی! اینمی ت. داکتر دیوید شـ ر این مورد نظر جالبی دارد: »از کلمات گفته دقیق اسـ

های ها و جملهبخش و روشـن برای توصـیف دیگران اسـتفاده نمایید، واژهآیند، شـادیو عبارات خوش

تان و همممبت و بزرگ انه را در وصـف تمام دوسـ ه  اندیشـ کاران خود برگزینید و مانند یک قانون همیشـ

 . (85، ص ۱۳86کار ببندید« )شوارتز، آن را به

ــمتی از زنـدهگیو یـا این جملات: »نمفمس شروع زنـده ــق قسـ ــت، عشـ ــت قلـب گیسـ ــت، امـا دوسـ سـ

گی زیاد، گی هنا ست. سه جمله با کوتاهی و فشردهاند که نویسندهست«. واقعالِ درست فرمودهگیزنده

ــت. جملـهامـا بیـان ــتـان تـا پـایـان عمر در  گر مفهوم بزرگ در مورد دوسـ کنـارهم ی دیگر: »بهترین دوسـ

شـوند«. بازهم قوت ادبیات را در این ها مانند خط مسـتقیمی هسـتند که هرگز منحرف نمیهسـتند، آن

کنیم، نویســنده، دوســتان خوب و بهترین را چه هنمندانه به خط مســتقیم ی کوتاه مشــاهده میجمله

ضـوع را به اثبات تشـبیه نموده اسـت، تجارب زنده رسـانیده اسـت که گی و معاشرت با مردم نیز این مو

ــت حقیقی تـا اخیر زنـده ــتیگی وفـادار و پـایـدار بـاقی میدوسـ کـارهـای راه -مـانـد. در کتـاب "هن دوسـ

ادق محبوب تان وافی و صـ بیه جالبی وجود دارد: »دوسـ ادق نیز تشـ تان واقعی و صـ دن" در مورد دوسـ شـ

ــم ــلطنتی را دارند، اگر دش ن بخواهد برای سرنگونی برای ما حیمیت سربازان و نگهبانان اطراف کاخ س

اه به کاخ حمله کند، سربازان مؤظف امنیتی با تمام نیرو و توانی که دارند و تا آخرین قطره خونی که شـ

ان جاریدر بدن تادهشـ ت، در برابر مهاجمین ایسـ گذراند به داخل نفوذ کنند و در کنند و نمیگی میسـ

بازان و افسران مؤظف، به شاه و تعهدشان در زمینه که، سرنهایت، شاه را به هلاکت برسانند، و الی این

 . (۹، ص ۱۴۰۰ریا، وفادار نباشند« )بی

اند چنین است که در متن فوق مطالعه کردیم، آلی که همه در موردش سخن گفتهرفاقت و دوستی ایده

باشـیم، بیدار، ما باید در برابر دوسـت یا دوسـتان ما حیمیت و جایگاه نگهبانان اطراف کاخ شـاه را داشـته 
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ــیم، تـا بتوانیم از هرنوع خطر ــادق و وفـادار بـاشـ ــجـاع، صـ ــیـار، شـ و خیـانـت احتمالی دیگران بـه  هوشـ

 طرد سازیم. ومان جلوگیری نماییم و آن را دفعدوستان

شـود و در ای وجود دارد، که دوسـتی نامیده میکنیم:» معجزهبازهم متن کوتاه دیگری را باهم مرور می

شـود، اما سروری طور آااز میآید و چهگونه به وجود میدانید که چهمت دارد، شـما نمیمیان دل اقا

شــوید که دوســتی بخشــد و شــما متوجه میآورد، همیشــه موهبت خاص میتان به ارمغان میکه برای

ی دوستانه  مندان رابطهمندترین نعمت خداوند است«. بلی! ممکن از همین سبب است که دانشارزش

ی دلایل مقنع مقدم و سـبت به روابط سـیاسـی، روابط کاری، تجاری و حتا روابط عاشـقانه، با اراشرهرا ن

ه ــتـ ار دانسـ دگـ انـ دینمـ د. »بـ ابانـ ب در کتـ هترتیـ ه جزشری از گنجینـ ای اخلاق کـ ان هـ ی بزرگ ادب زبـ

ــی ــت، موارد بیفارسـ ــوص آیین معاشرت و آیین دوســـتسـ ــماری در خصـ توان یافت« یابی میشـ

  (.۱6، ص ۱۳82)گابر،

نده  –ها و نظریات نهاماس فیلسـوف امریکایی بعضـی از گفته گی" در ی کتاب "هن زندهیونانی و نویسـ

ــت. بـاری او نظرش را طوری بیـان میمورد رابطـه ــتی نیز جـالـب اسـ دارد، کـه ی هن و ادبیـات بـا دوسـ

های مانند خانواده و رابطهرنگی دارد نسبت به دیگر اشکال رابطه،  دوستی در هن و ادبیات حضور کم

شـود در نقاشـی نشـان داد، زیرا نقاشـی فقط کند، که مملن دوسـتی را نمیعاشـقانه، و طوری اسـتدلال می

ی توان گفت تصـــویر مورد نظر مربوط به مقولهتواند رفتارها را نشـــان دهد و مملن از روی آن نمیمی

های سـاختاری بعضـی از هنهاسـت گیال از ویژهتر اشِـکشـود گفت بیشسـت یا نه. در نتیجه میدوسـتی

ــتی ناتوان می ــتی در نمایش، تیـاتر، فیلمکه از بازنمایی دوسـ ها و تلویزیون ماننـد. اما به نظرم که دوسـ

کنند، مانند آید. چرا که دوسـتی را در آثارنمایشـی فقط شر  و وصـف نمیخیلی بهتر به تصـویر می

ان میهای صـورت و حر که حالتادبیات، بل کلی ایندهند. همهکات بدن را هم نشـ گیری و ها در شـ

که چنین چیزی را درسـت دید، در حالیشـود آناند، و مملن در رمان نمیبازنمایی رفتار دوسـتانه دخیل

دنی اسـت. نهاماس همی و صـحنهروی پرده چنان در مورد پرسـش دیگری که چرا ی نمایش کاملن شـ

ضـ ــ ــتی در هن و ادبیات بیشدر این اواخر علاقه به مو های تر شـــده اســـت، و مملن نمایشوع دوسـ

ــتی" "گرلز" "پلینـد ــتیهـاوس و ایره بیشتلویزیونی زیـادی ممـل "براد ِسـ انـد، زنـان پرداختـهتر بـه دوسـ

ــتان کتاب پرفروش "یک زنده ای رفاقت ی چندین جایزه شـــد، هم در بارهگی کوچک" که برندهداسـ

های "النا فرانته" هم در باب دوسـتی اسـت و شـماهم کتابی در شـود کتابچهار دوسـت اسـت و فکر می

تر و بهتر به ها را بیشاند دوسـتیها هم مشـتاق شـدهکنید ادبیاتیی دوسـتی نوشـتید، پس فکر میباره

ها نیاز دارند برای کنم، به نظرم آدمطور فکر میهم همیندهد: بلی منتصـویر بکشـند؟ چنین پاسـ  می
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تر ، امروز خیلی جدیدانند توجیه و تفسیر مناسبی داشته باشندشان مهم میگییی را که در زندهچیزها

ایم. منظورم که تری شـدههای منزویویژه که ما در قیاس به گذشـته، آدمکنند، بهبه این قضـیه نگاه می

یال وشـ تگویم، مقولهمیدیا و اممالهم را میکامپیوتر و فضـای مجازی و سـ ضـعیتی،  ی دوسـ ی در چنین و

کنم ای پیدا کرده و فکر میرود، برای ما اهمیت ویژهما می که انگار دوسـتی دارد یک طوری از دسـت

 اند.تر شدههای فلسفی با موضوع دوستی بیشبه همین دلیل هم خلق آثار هنی و بحث

ــنده ــد: »آنگاه که از تأثیر ادبیات بر روانگر افغان میو پژوهش نویس ــبت به هنهای دیگر نویس ها نس

ــخن بـه میـان می ــت و زبـان توانـایی سـ ــتوار دلیـل مـا این بود، کـه کـارابزار ادبیـات زبـان اسـ آوریم، اسـ

ــیماهـا و در گویـاییبیش ــم چیزهـا دارد، مگر زبـان، کـه در ادبیـات ارایـهتری در نـمایش سـ ی هـا و تجسـ

ــت که یکیابد، در مجموع خود، پدیدههنی می بار برای پیوند تفهیم و یکوافهـام بار جهـتیی اسـ

ــان هانسـ ه ویژه در یـک "جـامعـ ا، بـ ه کـار برده میهـ انی" بـ هی زبـ ــود و موارد کـاربرد آن در زمینـ هـای شـ

ته تعمال میگوناگون، رنگارند اسـت. آنگاهی که در نوشـ یی دارد و زمانی که شـود، چهرهی علمی اسـ

ی رســمی و یا یک کاربرد ادبی و وقتی که در بیانیهرود، نموداری،  وگوهای عادی به کار میدر گفت

 .(۱62ص  ۱۳۹8یاب، های دیگری« )رهگییابد، ویژهجای پایی می

ــویم، که هن وادبیات در طول حیاتگونه متوجه میبدین ــایر وظایفی که به عهده ش ــان، در کنار س ش

ــانی، انگیزهدارند، مانند اطلاع ــادیهیدهی، تاری  نگاری، واکاوی، آگارس ــیدن، ش ــیدن، بخش بخش

شــناســان ماهیت اصــلی ادبیات اســت، و بســا امیدبخشــیدن، خلق زیبایی، و انتقاد، که از نظر ادبیات

زیستی  کاری، به همی تشـویق و ترایب مردم به دوسـتی و محبت، به تعاون و هموظایف دیگر، وظیفه

دالـت اجتماعیمســـالـمت أمین مســـاوات و عـ ه تـ ام بـ ه ممکن از مهم  ســـت،آمیز و سرانجـ ترین و کـ

سـت، از زمانی که بشرـ بعد از گفتار قادر به ی ایندهندهشـان باشـد. تاری  نشـانترین وظایفاسـاسـی

دسـتان، بهنمو کرد و گسـترش یافت، قلمونوشـتار نیز شـد و درخت تنومند ادبیات در طول زمان رشـد

شــان ادا نوعشــان را در برابر همت، رســالتی زبان و ادبیامندان و بزرگان عرصــهمندان، اندیشــهدانش

ــتی و تعـاون باهمی همنموده و برای ایجـاد روحیـه ــایی کرده و ادبیـات را به دیگر قلمکاری، دوسـ فرسـ

 اند.های متفاوت در خدمت اتفاق و اتحاد بشریت قرار دادههای گوناگون و ژانرها و گونهطریقه

شـان آگاهی حاصـل نمودیم و دانسـتیم ی هن و ادبیات با دوسـتی و از اهداف مشـترکحالا که از رابطه

اتفاق بشـریت در وهم، در کنار وظایف دیگرشـان، برای اتحادکه علم، هن و ادبیات هرسـه دوشـادوش

روابط دوســتانه و  تر از دیگران، از هنِ کمابیشــی که داریم، در ایجاداند، برماســت تا بیشتلاش بوده

رفیقانه میان افراد اجتماع کوشا باشیم و علاوه براین، از جایگاه والای هن و ادبیات و از اهداف بزرگ 
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رســانی نماییم، تا بدانند که هن و ادبیات از قدســیت و عظمت بســیار شــان به مردم اطلاعو انســانی

مایه و کردهای سـبک، بینباید عمل بختی و سـعادت بشرـ ندارند وبرخوردار بوده و هدفی جز خوش

 دار سازیم.بازاری تعدادی از افراد را به عنوان هن بپذیریم و نام مقدس هن را خدشه

 مناقشه   و   بحث 

ما وضاحت داد، که اهداف کلی و اساسی هن، ادبیات  ها و گفتار بزرگان برایی مجموع نظریه مطالعه

های جداگانه ارایه نماییم، در  هرگاه ما از هن، ادبیات و دوستی تعریف  رفاقت یکی است. وو دوستی 

سعادت بشر تلاش دارند و در یک مسیر  واخیر به این نتیجه خواهیم رسید، که هرسه برای خوشی و خیر 

گی، نظریات مختلف  دانیم، تقریبن در همه موضوعات و امور زندهکه همه میاند. اما تا جاییدر حرکت

گی این رابطه در هر شهر و  گونههای دوستانه، چه اوتی وجود دارد، حتا در مورد دوستی و رابطهو متف

فرهند  به  نظر  باورهای شان فرق  هر کشور،  و  اعتقادات  به  نظر  و  که دارند  متفاوتی  و  های مختلف 

 کند. می

به دیگر اشکال    یونانی معتقد است، که »دوستی در هن و ادبیات نسبت   -نهاماس فیلسوف امریکایی

لیلی را که او در مورد . د(2۰۱6)نهاماس,  رنگی دارد«.رابطه، ممل خانواده و روابط عاشقانه حضور کم

تواند رفتارها را  شود در نقاشی نشان داد، زیرا نقاشی فقط میکه دوستی را نمی ست،کند اینارایه می 

ی دوستی است یا نه؟ در  توان گفت، تصویر موردنظر مربوط به مقولهروی آن نمی نشان دهد و مملالِ از  

می  بیش نتیجه  گفت،  ویژه توان  در  اشِکال  بازنمایی  گیتر  از  که  هنهاست  از  بعضی  ساختاری  های 

  ها و تلویزیون خیلی بهتر به تصویرمانند. اما به نظرم که دوستی در نمایش تیاتر، فیلم دوستی ناتوان می 

می و وصف نمیدر  فقط شر   آثار نمایشی  در  که  چرا  بلآید،  ادبیات،  ممل  حالتکنند،  های که 

نشان می را هم  بدن  ایندهند. همهصورت و حرکات  رفتار دوستانه  ها در شکلی  بازنمایی  و  گیری 

 اند. دخیل

گفته است، نقاشی    ممکن نظر نهاماس تنها در مورد بعضی از هنها مانند نقاشی درست باشد، که مملالِ

ی دوستی است  توان گفت، تصویر مورد نظر، مربوط به مقولهاز بازنمایی دوستی ناتوان است، زیرا نمی 

های دوستانه و  ها یا ژانرهای ادبی و هنی از بیان رابطه دانیم، سایر گونهکه همه می یا خیر؟ اما طوری

گونه  که بسیار سودمند و اثرگزار هم هستند. همان   تنها ناتوان نیستند، ضرورت آن بین افراد اجتماع، نه 

گونه ادبیات در اشکال و  یاد نمودیم،  باربار  مانند شعر، داستان، قصه، حکایت،  که  فراوانش،  های 

های طولانی در ترویج، تحکیم و ها و سده همه در طول سال وها، همهلطیفه، سرگذشت و مانند این

ی در مورد اند. چنانچه نویسنده ن افراد اجتماع کاروفعالیت داشتهضرورت دوستی و روابط دوستانه میا
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آموز دیگران  ی احوال و سرگذشت عبرت»تعلیم و تربیت از راه بیان قصه و ملاحظهچنین نگاشته است:  

که آدمی را به طور مستقیم مورد خطاب و اندرز قرار دهند، یا  پذیرد، تا این تر و مؤثرتر انجام می آسان

بار  این نکته در دانش روانه در  نیز از دیرباز بررسی و  ی او ستایش یا نکوهش روا دارند، و  شناسی 

  .(۱۳ص   ۱۳8۷اثبات شده است« )وزین پور، 

ست کاملن بر مبنای تبعیض و  گوید: »دوستی برخلاف اخلاق، ارزشینهاماس در جای دیگری می 

ی متفاوت با دیگران رفتار  با دوستانم به شیوه کند که  ترجیح. به بیان دیگر، دوستی اساسالِ ایجاب می 

لطف به شما  و کمککنم.  می ها  هیچهایی  به  که  انجام کنم  برای  دیگران وظایفی  قبال  در  شان وجه 

گوید باید با همه یکسان رفتار کرد که می   -کنم. این با اصل برابری و یکسانی در اخلاقیاتاحساس نمی

ارضانه باشد«. اما نظر  شمول و بیست، که اخلاقیات باید جهاندر اینی اصلی  خوانی ندارد. نکتههم  -

گی کسی دوست ندارد بدون دوست زنده گوید: »در جهان هیچ ارسطو در مورد برعکس است، او می

( اما بنده، در مورد نظریات متفاوتی دارم و ممکن نسبت به  222، ص  ۱۳65کند« )واصل، محسن،  

ام، چنانچه در کشور خود ما، نخستین اثر تری نگریسته نگری بیش و ژرفمورد با دقت  همه، در این 

ام، که مطالب، موضوعات و  نوشته  شدنکارهای محبوب راه   - هن دوستی پژوهشی را نیز، تحت عنوان  

نویسنده نحوه از  کتاب  با چند  آن،  بیان  متفاوت میی  کاملن  دیگر  کشورهای  مانند  گان  آیین  باشد. 

ها  گونه بر قلب چه گابر و  اثر دان  روان شناسی دوستیی امریکایی،  نویسنده  کارنگی،یلاثر د  یابیدوست 

باشد. ، اثر دو نویسنده، برایان تریسی و ران آردر، که اولی امریکایی و دومی انگلیسی می نفوذ کنیم

ست،  مورد اینها در  کتاب را مطالعه نمودم، دریافتم که تقریبن تمام مطالب این کتاب   وقتی من این سه 

با چه روش که ما چه به خود جلب نموده و دوستان ها و شگِردهایی میگونه و  را  افراد  را  توانیم  مان 

بخشیم، در حالی نظر من، چنانچه در مقدمهازدیاد  کتاب  که  کرده   هن دوستی ی  بیان  ام، طوری نیز 

ها و خواهد، ما با شیوه دی نمیوجذب افراد و ازدیاد دوستان، هن زیا کار، یعنی جلب است، که این

گی و سهولت تمام، توجه تعداد زیادی از افراد را به خود جلب  توانیم، با سادههای زیادی می طریقه

نیز می  به صورت مستقیم  بسازیم، حتا  رفیق  و  با خود دوست  را  آنان  به زودی  و  برای نموده  توانیم 

هم کسید دوستی بدهیم، و به احتمال زیاد که هیچ نهای ما قرار گرفته است، پیش که طرف علاقهکسی

خواهد، تر مینماید و هن بیش نهاد ما پاس  منفی نخواهد داد. اما آنچه از نظر بنده بسیار مهم میبه پیش 

های دوستان در  ها ، دانستن وظایف و مکلفیت ها، بررسی علل رکود دوستیی دوستیتداوم موفقانه

ی خوب و موثر از این گی استفادهگونهها و تجارب به همدیگر و سرانجام چههبرابرهم، انتقال اندوخت

 ی اوجش رساندن است.رابطه و آن را به نقطه 
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برخلاف نظر نهاماس که گفته است: »دوستی برخلاف اخلاق ارزشی است کاملن برمبنای تبعیض و   

که می اخلاقیات  در  یکسانی  و  برابری  اصل  با  این  و  کرد،    گوید،ترجیح،  رفتار  یکسان  باید  همه  با 

ی قوت ی ضعف. نقطهی قوت دارد و یک نقطهکه، نظر نهاماس یک نقطهخوانی ندارد«. باید گفتهم

گونه که خواهد در دوستی و محبت عدالت کلی و عمومی برقرار باشد. ما همانست، که او می در این

می  رفتار  خود  دوست  همه با  با  هماکنیم،  باید  مردم  و  ی  دوستی  ما  اگر  باشیم.  داشته  را  رفتار  ن 

سانی در اخلاقیات مد نظر بگیریم، او  داشتن را به مفهوم کلی انسانی و با اصل برابری و یک دوست

ترین نظرداشتی، با تمام خلق جهان الفت و  توانیم بدون کوچکدرست و معقول فرموده است. ما می

است، که ناممکن است همان رویه و رفتاری را که با    ی ضعف در اینمحبت داشته باشیم. اما نقطه

با همه به مفهوم ویژه، دوستی و رفاقت دوست خود داریم  یعنی  باشیم.  ما طبق ی خلق جهان داشته 

شان را از  ایم و شخصیت معمول، با تعداد محدودی از افراد است، که خودآگاه آنان را انتخاب نموده 

تر،  ها نسبت به دیگران دقیق ایم و در نتیجه، شناخت ما با آن لیل کردهابعاد مختلف نزد خود تجزیه و تح

همه شناخت و اعتمادی که نسبت  تر شده است، و در روشنی این تر، و روابط ما محکماعتماد ما بیش 

ی این روابط و تعامل با ایشان نزد خود تصمیم بگیریم.  گی ادامهگونهتوانیم در چه ها داریم می به آن 

گان امریکایی چه یکی از نویسنده که با همه کس چنین تعامل و برخورد ناممکن است. چنانالیدر ح

صورت شما مرکزید،  نویسد: »اگر شما خودتان را به عنوان مرکز جهان تصور کنید، در این در مورد می

،  رو( از این ۱۷۷ص:    ۱۳8۷۷شما، شریک و بهترین دوست شماست« )تمپلر،  ی بعدی اطرافحلقه

هم  نزدیکی، محبت، علاقه، اعتماد و تعاملی را که ما با دوست خود داریم، ناممکن است با دیگران

مان  داشته باشیم. ما با دوست خود، تا آخرین دقایق عمرمان تماس و رابطه داریم،  حتا بعد از مرگ 

که ه دهیم. در حالیمان به شکلی از اشکال ادامهایتوانیم این رابطه را توسط اعضای خانوادههم می 

که، هرچند نظر نهاماس درخورستایش است، اما ناممکن است.  گان ناممکن چنین کرد.  نتیجه این با همه 

رالف والدو    - قدر با او صمیمی باشی، که در حضورش بتوانی بلند فکر کنی  »دوست کسی است، که آن 

 (.۷2، ص ۱۳۹۰امرسون« )تریسی، 

ی هن و ادبیات با دوستی، برداشت کلی و اساسی چنین است، که هن  از تحقیق موجود در مورد رابطه

ی مستقیم و تنگاتند دارد. دانستن این موضوع برای همه، و بویژه رفاقت، رابطه وو ادبیات با دوستی 

توانند، اندرکاران هن و ادبیات لازم و ضروری است، زیرا در صورت دانستن این مسٔله می برای دست

ی بهتر  های دوستانه در اجتماع استفاده ، در جای خودش، برای ترویج و استحکام رابطهآناز هریک 

کسانی  دیگر،  جانب  از  نمایند.  موثرتر  سادهو  با  وسیله هایاندیشیکه  را صرف  هن  برای شان،  ای 
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لق  چون خدانند، باید آگاه شوند و بدانند که هن در کنار وظایف دیگرش، هم بردن میسرگرمی و لذت 

پرورش، برای ایجاد صلح و امنیت،  وگری و آموزشرسانی، روشن لذت، اطلاعوزیبایی، ایجاد سرگرمی 

 گی مردم نیز کار و فعالیت دارد. پارچهو برادری، عدالت اجتماعی و اتحاد و یک دوستی  

 گیری نتیجه 

ادبیات با دوستی گفتیم و استدلال  ی  چنان رابطه کنون در مورد ارتباط هن با دوستی و هم   از آنچه تا

دانش از  که  را  آنچه  نیز  و  اندیشه نمودیم،  و  هنمندان  همین  مندان،  نتیجه  قول نمودیم،  نقل  مندان 

های دوستانه ارتباط محکم و ناگسستنی دارند و هرسه به یک  شود که هن و ادبیات با دوستی و رابطهمی

را دنبالاند و یک هدف مسیر در حرکت ایجاد محبت و  می   واحد  از  و  گی  بستههم کنند، که عبارت 

سه و هدف  سف چنانچه در ابتدا گفته شد، تا حال در مورد ارتباط اینأ هاست. اما با ت اتحاد میان انسان 

شده هطور مشخص و واضح از جانب هیچ نویسنده بحمی صورت نگرفته و نظری ارایه نشان بهمشترک

های دوستانه هرکدام به طور جداگانه و مشخص مورد مطالعه و ادبیات، دوستی و رابطه. یعنی هن،  بود

نویسنده  از  برخی  اوقات،  گاهی  فقط  است.  داشته  قرار  وجوه  بحث  و  ادبیات  و  هن  ارتباط  از  گان 

 اند. شان مطالبی را نوشته و دلایلی را اراشره نموده اشتراک

ویژه در کشور ما از هن چیز  ی از مردم، بهابرداشت عده  است،  دیده شدهکه  تا جایی دیگر  از جانب

می  فکر  آنان  است،  وسیله دیگری  تنها  هن  که  شادیکنند  برای  برای  وی  است  ابزاری  است،  سرور 

  ،ست، یحتملکه حقیقت چیز دیگریکردن. در حالیبردن و کیف تفنن و سرانجام برای لذتوتفریح

ها، بخشی از اهداف کوچک و فرعی هن باشد، اما  ایجاد زیبایی  بخشیدن ووسرور و لذت خلق شادی

این  کنار  بزرگدر  رسالت  و هنمند  دنبال  ها، هن  را  و والاتری  برتر  و هدف  داشته  به عهده  را  تری 

ی اصول انسانی، عدالت اجتماعی و استحکام دوستی و محبت میان  کنند، که همانا ترویج و اشاعهمی

 . مردم است

تواند از طریق هنشان، در کنار وظایف دیگری که به عهده دارند، در ایجاد  د و هر ادیب می هر هنمن

ها و شگردِهای ها را به شیوه قدم شوند و آنفکری میان مردم پیشدستی و همهای دوستانه و همرابطه

راستا بسیار مهم    نمایی کنند. چون نقش هن و ادبیات در این متفاوت در این راه تشویق، ترایب و راه 

معوج به راه راست  وهای پوسیده و منحرف را از راه کجتوانند افکار و ذهنیت و مؤثر است و هردو می 

بختی در اجتماع شوند. اما قابل ذکر است، و مستقیم هدایت نمایند و در نتیجه سبب سعادت و نیک 

فعالیت  تأثیرات  میزان  ایکه  در  ادیب  و  هنمند  ادبی  و  هنی  مهر های  و  وجاد  مردم  میان  محبت 
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حق هدایت راه  به  بسته وشان  چه عدالت،  به  زیرا  گونهگی  دارد،  را  هنشان  از  استفاده  طرز  و  گی 

 گی استفاده از هنشان، هن دیگری است.  گونهشدن، یک هن، و چههنمندشدن و ادیب

 پیشنهادات 

ه  دتزیید رابطه های دوستانه در اجتماع استفاهنمندان و ادیبان باید از هنشان برای تقویه و   .۱

 نمایند.

تنها و سیله ی برای سرگرمی و لذت بردن  .2 برای مردم وضاحت دهند که هن  باید  هنمندان 

 نیست. 

 گزاری سپاس 

ــپاس  اظهار با ــتانی  از  امتنان و س  قرار بنده  اختیار در حاضر  تحقیق تکمیل  جهت را  لازم منابع  که  دوس

د. انهم  دادنـ اران  از  چنـ ت  همکـ اونیـ ل،  پوهنتون  نوآوری  و  تحقیق  محترم  معـ ابـ ه  کـ اب  ویژه  بـ  عزیز  جنـ

 آزاد.
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